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 فارسیشناسی نظم و نثر سبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
درایی زبانی یکی از انواع هنجاردریزی زبانی است كه عامل وركائیسم یا باستان زمینه و هدف:

سازی زبان شعر است. با اینکه شعر معاصر تلاش دارد هر چه بیشتر به زبان تشخّص و برجسته

این همه علل و اسباب متفاوتی چون تأریر از سنتّ،  تخاطب و زبان زنده روز نزدیک شود با

های وركائیسم بندی، بدیع لفمی و معنوی و ... موجب ظهور و نمود جلوهضرورت موسیقیایی، قافیه

ردد. بهمن صالحی نیز از شاعرانی است كه زبان زمان را در شعرش گدر زبان شعر شعر معاصر می

همه شعرش خالی از وركائیسم زبانی نیست و در شعر این بردزیده و زبانی معاصر دارد با این 

شاعر معاصر به عللی چون تأریر از زبان شعر سنّتی، عوامل موسیقیایی و بلاغی و معنایی، ضرورت 

 ای عوامل دیگر وركائیسم زبانی جلوه دارد.قافیه، بدیع لفمی و معنوی و پاره

توصیفی  -دی است. روش كار تحلیلی پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی و كاربر روش مطالعه:

 ای هست.است و روش دردووری اطلاعات كتابخانه

درایی زبانی نتیجج پژوهش حاضر نشان از ون دارد كه صالحی به علل مختلف از باستان ها:یافته

های متنوّع و متعددّی دارد. او با بهره درایی زبانی در شعر او خاستگاهبهره برده است و باستان

سازی جستن از وركائیسم زبانی به زبان شعر خود تشخّص داده است و وركائیسم عامل برجسته

پردازی از عواملی است كه وركائیسم زبانی شعر او شده است. تأریر از سنّت با خص از سنتّ غزل

 .در شعر او را سبب میشود

سنتّ بخصوی سنتّ  نتیجج پژوهش نشان از ون دارد كه عواملی چون تأریر از گیری:نتیجه

-سرایی، الزام قافیه و موسیقی، علل بلاغی و بدیع لفمی و معنوی، معنا و خصوصیّت معناییغزل

ووایی برخی واهدان وركائیک و ارجحیتّ ونها بر واهدان معاصر از این لحاظ، عامل حضور این 

 واهدان در شعر صالحی بوده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Linguistic archaism or archaism is one of the 
types of language deviation which is the factor of distinguishing and 
highlighting the language of poetry. Even though contemporary poetry is trying 
to get closer to the language of speech and the living language of the day, with 
all these different causes and reasons such as the influence of tradition, musical 
necessity, rhyming, verbal and spiritual originality, etc. Archaism in the 
language of contemporary poetry. Bahman Salehi is also one of the poets who 
chooses the language of time in his poetry and has a contemporary language, 
however, his poetry is not devoid of linguistic archaism, and in the poetry of 
this contemporary poet, there are reasons such as the influence of the language 
of traditional poetry, musical, rhetorical and semantic factors, the necessity of 
rhyme., verbal and spiritual originality and some other factors of linguistic 
archaism. 
METHODOLOGY: The current research is a basic and applied research. The 
work method is analytical-descriptive and the method of collecting information 
is library. 
FINDINGS: The result of the present research shows that Salehi used linguistic 
archaism for various reasons and that linguistic archaism in his poetry has 
diverse and multiple origins. He has identified the language of his poetry by 
using linguistic archaism, and archaism has become the linguistic highlight of 
his poetry. The influence of tradition, especially the tradition of lyric poetry, is 
one of the factors that causes archaism in his poetry. 
CONCLUSION: The result of the research shows that factors such as the 
influence of the tradition, especially the tradition of lyric poetry, the 
requirement of rhyme and music, rhetorical and original verbal and spiritual 
causes, the meaning and semantic-phonetic characteristics of some archaic 
words and their preference over contemporary words. The presence of these 
words in Salehi's poetry has been the reason. 
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 مقدّمه
زدایی اسررت و هنر با از منمر فرمالیسررم، هر روندی كه خلاف عادتها و هنجارهای معمول باشررد عامل وشررنایی 

زدایی دره خورده اسرت. ادبیات، زبان خودكار شرده و اتوماتیزه شرده را در هم میریزد و به این شکل به    وشرنایی 

صورت میگیرد. یکی از انواع  4این ویژدی به واسطه دریز از هنجار زبان، تشرخّص داده و عامل جلب توجّه میشود. 

 درایی زبانی است.یا باستان 6هنجاردریزی، وركائیسم

ردن تکنیک هنر ناوشنا ك»درایی زبانی، هدفی همسو با نمریّات فرمالیستها دارد؛ چرا كه از دید فرمالیستها باستان

هر چه بیشررتر ون، تا طول مدت درک مطلب بیشررتر  اشرریاسررت، مشررکل كردن صررورت اسررت و پیچیده كردن 

(، وركائیسررم نیز عاملی در تأخیر ادارک اسررت؛ چرا كه زبان كهنه و دریافت  319-314: 4379مقدادی، «)شررود

زدایی این واهدان دارد. هنر ناب از واهدان زبان كهنه در ادراک، تأخیر ایجاد میکند و این تأخیر ریشره در وشنایی 

مفاهیم را وسران و قابل دسترسی نمیکند  »ا همواره بر سرر راه مخاطب خود مانع ایجاد میکند و  دید فرمالیسرته 

چون وقتی مانعی سر راه است، حركت كندتر میگردد. باید در هر مقطعی مکث و تأمّل كرد و در این هنگام است 

 (.35: 4349ی، نفیس«)ای تازه از زنددی دست میبابدكه خواننده به ادراكی دیگر و دید و تجربه

باستانگرایی »اند و ( دفته61: 4349شفیعی كدكنی، «)ادامه حیات زبان ددشته در خلال زبان امروز»وركائیسم را 

در شرررعر امروز، نوعی هنجراردریزی از نرم عرادی زبان به شرررمار میآید، به این دلیل ون را هنجاردریزی زمانی   

 (45: 4373صفوی، »)مینامند

ایی زبانی علاوه بر تشخّص زبانی، علل و اسباب دیگری نیز دارد. ذكر این نکته  زم است كه دروركائیسرم و كهنه 

ای را كه شررراعران خود را محردود بره كاربرد واهدان امروزین نمیکنند و زوایای پنهان زبان را میکاوند و هر واهه  

مات قبل و بعد خود در بافت كلام باشد، تر، دوشنوازتر، دارای كمال معنا و تناسب معنایی و ووایی با كلموسقیایی

ای وركائیک و كهنه باشد. پس در ادبیات، كه هنر خلق زیبایی با واهدان و این كلمه میتواند كلمه كنندانتخاب می

: 4444لیچ، «)محدود به زبان عصر خویش نیست»ای كهنه محقّق شود. شاعر است داه میتواند با استمداد از واهه

 ه از واهدان كهن، به زبان خود غرابت میبخشد.( و با استفاد56

اند. اند و ون را پر اهمیّت دانسررتهمنتقدان ادبی همواره به جایگاه وركائیسررم در تشررخّص به كلام اشرراره كرده  

های ترین و پرتأریرترین راهشرراید پس از وزن و قافیه، معروف»كدكنی در این باره چنین دیدداهی دارد: شررفیعی

به زبان، كاربرد وركائیسررم زبان باشررد؛ یعنی اسررتعمال الفاظی كه در زبان روزمره و عادی به كار  تشررخّص دادن 

روند. اینکه زبان شرررعر همیشررره زبان ممتاز از زبان كوچه و بازار بوده اسرررت یکی از علل ون همین اصرررل نمی

 (.61: 4375كدكنی، شفیعی«)باستانگرایی است

وركائیک نه تنها به تنهایی حسنی برای ارر و كمک به تشخصّ زبان نیست بلکه عاملی البته استفاه نابجا از واهدان 

در عدم هماهنگی و عدم تأریر نیز میشررود و به همین خاطر، عامل شررکاف میان مخاطب و شررعر میشررود و ونگاه 

جام زبانی كاربرد واهدان كهن مطلوب اسرت كه این واهدان هدفمند انتخاب شرده و عامل از هم دسیختگی و انس  

مندی و مندی، جهتسه اصل نقش»ارر نباشرند بر این اسراس اسرت كه شراعر همواره در وركائیسرم زبانی باید      

 (.19: 4373صفوی، «)مندی را رعایت نمایدغایت

                                                      
4 detour from the norm 
6 archaism 
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سازی زبان، اعجاب برجسته»درایی زبانی اهدافی همچون درایی زبانی نیز متفاوت است و از باستاناهداف باستان

زدن دیروز و امروز، همزبانی با داشته، خروج از زبان متعارف و وشنا، را ، افزایش توان موسیقیایی، درهو شرگفتی 

 (.9-4: 4396سنگری، «)دنبال میکنند

درایی زبانی، همانطور كه اشراره رفت افزایش توان موسریقیایی اسرت و در شعر    یکی از عوامل درایش به باسرتان 

درایی در شرعر نو، مخصروصراً شعر سپید كه احمد شاملو    باسرتان »ده اسرت و  سرپید بیشرتر این مهم مد نمر بو  

داار ون است بیشتر احساس میشود؛ زیرا در شعر سپید از قوتّ و قدرت وزن عروضی كاسته میشود كه این بنیان

زدایی كه شرناسرانه و تخیّل برانگیز دیگری پر شود تا وشنایی  خلأ موسریقیایی باید با به كاردیری عناصرر زیبایی  

 (.54: 4343بساک، «)مطلوب نهایی ادبیات است، حاصل دردد

درایی زبانی نبود و در كنار واهدان و زبان امروزین بر این بود كه واهدان داار شررعر نو؛ نیما نیز مخالف كهنهبنیان

لمات ملایم و اند، كباید در بین هزاران كلمات وركائیک كه كهنه شده»وركائیک هم باید سرهمی داشرته باشرند.    

مأنوس با سبک خود را به دست بیاورید. این است كه به شما توصیه میکنم از مطالعج دقیق در اشعار قدما غفلت 

دیری از وركائیسم (. با تکیه بر این میتوان دفت كه شعر معاصر نیز در بهره76: 4343نیمایوشیج، «)نداشته باشید

 زبانی مانعی وجود ندارد.

 

 پیشینه پژوهش

های بسیاری صورت درایی زبانی و نمودهای ون در اشرعار شراعران معاصر، پژوهش  درایی و كهنهر مورد باسرتان د

های وركائیسرم در زبان شرعری غالب شاعران معاصر مورد بررسی قرار درفته است. همچنین   درفته اسرت و جلوه 

موسیقی »كورش صفوی، « به ادبیّات شناسیاز زبان»درایی زبانی به شرکلی مفصرّل در كتابهای همچون   باسرتان 

پور و برخی كتب دیگر مورد تبیین و از مصطفی علی« ساختار زبان شعر امروز»محمدرضا شفیعی كدكنی، « شعر

توضریح قرار درفته اسرت. با این همه، علل و اسرباب وركائیسرم در پژوهشرها كمتر مورد بررسری بوده اسرت. در        

كائیسم زبانی در شعر بهمن صالحی مورد تحلیل و بررسی قرار دیرد و پژوهش حاضرر تلاش شده است تا علل ور 

 به این شکل علل و عوامل كلیّ درایش به وركائیسم زبانی در شعر معاصر نیز روشن دردد.

 

 های پژوهشبحث و بررسی و تجزیه و تحلیل داده

 مبانی تحقیق

 های آنو علل و خاستگاه صالحیآركائیسم در شعر بهمن -
های نو و سنتّی، طبع وزمایی كرده است و اشعار بسیاری در این قالبها ه.ش( در قالب4344 -4349لحی )بهمن صا

ضرورت وزن  درایی زبانی به سبب از میان برخاستنسروده است. در قالبهای نو شعری، درایش به وركائیسم و كهنه

بندی، وزن و موسیقی وده است، الزامات قافیهو قافیه تا حدودی كمتر است ولی در اشعاری كه به قالیهای سنتّی سر

سبب شده است وركائیسم زبانی هر چه بیشتر در شعر او ظاهر شود و در این موارد زبان شعری شاعر خصلتی 

سازی و تشخصّ درا و وركائیک به خود میگیرد. در شعر او نیز میتوان درایش به وركائیسم را در كنار برجستهكهنه

بندی دانست. كلمات كهنی كه در شعر ای الزامات موسیقیایی، وزنی، قافیه و همچنین ورایهاز پارهزبان شعر، ناشی 

بندی، او كاربرد دارند نیز شامل افعال وركائیک و كهنه، اسمها، قیود و ... هستند كه الزامات موسیقیایی، وزن، قافیه

 -ویژدیهای معنایی واهدان وركائیک، ویژدی ووایی سرایی،بندی )بدیع لفمی و معنوی(، تأریر از سنّت غزلورایه
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ای علل دیگر عامل حضور ونها در معنایی، خلق فضای كهن با واهدان كهنه، صلابت و فخامت این واهدان و پاره

 زبان شعری صالحی بوده است.

 

 افعال آركائیک؛ تشخّص كلام، قوتّ معنایی و الزام موسیقیایی
اند؛ شاعران ادب فارسی افعال كهنه را انواع پركاربرد واهدان كهنه و وركائیک بوده افعال وركائیک همواره یکی از

اند. چرا كه یکی از زدایی از كلام خویش كردهرستاخیز ادبی بخشیده و ون را مایج تشخّص كلام خویش و وشنایی

زبان كوچه و بازار بوده است،  اینکه زبان شعر همیشه زبانی ممتاز از»درایی زبانی است و عوامل تشخّص شعر، كهنه

هایی كه در دسترس عامه نیست، سبب تشخّص زبان رایی است. احیای واههگیکی از علل ون، همین اصل باستان

(. داه این فعلها در كنار تشخّص، قوتّ معنایی بیشتری نیز دارند و افعال 61: 4391كدكنی، شفیعی«)شودمی

ردیف این كلمات در معنا و كمال معنایی نیستند. داه نیز ضرورت عران هممعاصر جایگزین ونها دویی از منمر شا

موسیقی، این افعال مرده و منسوخ را جانی دوباره بخشیده است و حیات ادبی ونان را تداوم بخشیده است. پس 

حضور  سازی، موسیقی و ... سببشناسی، تشخّص كلام و برجستهمیتوان دفت كه علل و عوامل معنایی و زیبایی

این افعال كهنه در شعر صالحی بوده است و از این منمر، دیدداه سنگری كه بارزترین ابعاد هنری شاعرانی را كه 

ه شناسی واهزیبایی-های صوتی كلمه( بهنر )كشف موسیقی كلام و ارزش -الف»درایی زبانی دو عامل: از كهنه

 مینماید.( دانسته سنجیده و درست 5: 4396سنگری، «)در شعر

و ... به علل و اسباب متفاوتی موسیقیایی، « نماره كردن»، «پنداشتن»، «نگریستن»فعلهای وركائیک همچون 

ورزی و فخامت و صلابت و همچنین تأریر از زبان ادبی داشته در شعر بندی، صنعتشناسی، قافیهمعنایی، زیبایی

 او حضور میابند.

 

 نگریستن
در زبان زندۀ فارسی كاربرد ندارد و سراغ ون را میتوان در متون ادبی و اشعار درفت؛ نگریستن از افعالی است كه 

در قاطعیتّ كه تداعی« بنگر»این واهه به علل و اسباب مختلف زنده شده و در شعر صالحی حیات میابد. دویی تکرار 

 است از منمر معنا و مفهوم، كمال داشته و جایگزین معادل معاصر ون شده است.

دستهایم بنگر/ كه جای پای مرارت/ خطوب اصلی این وسعت نجیبانه است/ به چشمهایم بنگر/ به چشمهایم  به

 (43/ 4: ج 4343پایان )صالحی، این ابرهای بی

 شاعر را به احیاء این فعل كهن ترغیب كرده است.« نگریستم»و « بازایستادم»در بند زیر نیز هماوایی بین 

 (95/ 6م/ و دوباره به سیمایت نگریستم )همان، ج وقتی از خوان باز ایستاد

 

 پنداشتن
 نیز فعلی وركائیک است كه امروزه كاربرد ندارد و در زبان كهنه اشعار حضور دارد.« پنداشتن»

/ بر شوكت عمیم تو نماره میکند -با روح سبز جنگلی خود پر از غرور-پندارم وشکار/ كز سدّ باشکوه تو مردی/ 

 (66/ 4 : ج4343)صالحی، 

 وستینها را تهی پنداشتن از مارها  روزداری شد كه دیگر نیست یک دم شرب عقل

 (465/ 6)همان، ج                      



 654/ تحلیلی به خاستگاههای باستانگرایی زبانی در شعر بهمن صالحینگاهی 

 

 نظاره كردن
امروزین است كه صالحی متأرّر از وقار و شکوه « نگاه كردن»نیز فعلی وركائیک و كهنه و معادل « نمّاره كردن»

و « عمیم»در واهۀ « ظ»كند. همچنین تناسب ووایی و تکرار می« نگاه كردن» این فعل كهنه ون را جایگزین

 تأریر نیست:نیز در این انتخاب بی« نمّاره»

 (66/ 4كند )همان، ج با روح سبز جنگلی خود پر از غرور/ بر شوكت عمیم تو نمّاره می

 ستردن
 ن فارسی است.نیز به معنی زدودن و پاک كردن از افعال وركائیک در زبا« ستردن»

 (4/64: ج 4343ای )صالحی، اسطوره خجسته دردوفرید را/ درد غریب نسیان از رخ سترده

 هجرت كردن
 تر و وركائیک است كه در بیت زیر ومده است:نیز كاربردی قدیمی« هجرت كردن»

 (71دارد/ قایق متروكی/ كه از این اسکله هجرت كرد )همان، وقتی از باغچه خانه ما می

 نزدود
است؛ این كلمه بیشتر در مورد زدودن « صیقل دادن»و « پاک كردن»نیز از افعال وركائیک و به معنی « زدودن»

زنگ از وهن كاربرد داشته است و همچنین در فرهنگ عرفانی زدودن دل از زنگار هوی و هوس پركاربرد بوده 

 است. این فعل وركائیک در بند زیر از صالحی ومده است:

 (459/ 4ین شبانه/ از دل غبار درد زدودیم )همان، ج در خلوت ام

 (445/ 4هر ون چه ورار زشتی هر جا غبار پلشتی/ باری زدودی به ویین )همان، ج 

 قدحی در ده و بزدا عطشم را هر چند

 

 پیک دریایم و پیغامبر بارانم 

 (466/ 6)همان، ج                          

 بازهزار قطره نسیان چکید و اما 

 

 ام نزدایید داغ این بیدادز سینه 

 (433/ 6)همان، ج                          

 گشوده شدن
 استفاده میشود.« باز كردن»نیز در زبان امروزین فارسی كاربرد ندارد و به جای ون « دشوده شدن»و « دشودن»

 (444/ 4: ج 4343شود )صالحی، در طنین خشک و عبوس دری كه دشوده می

 ابیبشت
 نیز از افعال منسوخ و نارایج است كه در بند زیر ومده است.« شتافتن»

 (491كه به دیدار كسی ون سوی دیوار نهان بشتابی )همان، 

 آختن و آهیختن
كاربرد دارند و در « بیرون كشیدن شمشیر»اند و غالباً در مورد نیز افعالی كهنه و وركائیک« وهیختن»و « وختن»

درایی زبانی صالحی و تشخّص بخشیده به كلام از این طریق حاصل كهنه ندارند و حضور ونان، زبان امروز كاربرد

 است.

 (4/ 6اند/ شمشیر وختگانی/ بر جسر ابرها )همان، ج بار ددر/ از دردباد وادی تاری / دویی كه باز ومده

 (64/ 6ون كه از كلام/ شمشیری وهیخت، بران/ تا فرهنگ جاهلیت را...)همان، ج 
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 یازیدن
است و دست یازیدن به معنی دست درازی و تجاوز كردن است كه فعلی « دراز كردن»یازیدن نیز در معنای 

 منسوخ و متروک است.

 (46/ 6: ج 4343و غارت خزاین شاهان نیست )صالحی، «/ این بار/ رویای دست یازی بر تیسفون

 رُفتن
بندی سبب حضور این فعل وخ است. در بند زیر ورایهفعلی كهنه و منس« پاک كردن»نیز در معنای « رفُتن»

ایجاد كرده است و جناس عامل حضور « محُرّف»شاعر جناس « رفُته»و « رفَته»وركائیک و كهنه بوده است. بین 

 این واهه وركائیک در شعر بوده است:

 (77/ 6ج  خورشید/ صبحدم/ چو به محراب رفته بود/ رنگ از رخ ستاره و مهتاب رفُته بود )همان،

 

 شنیدستم
ای رایج بوده است و با افزودن ون به پایان فعل، افعالی چون ها، شیوهدر داشته بر پایان فعل« َستم-»ووردن 

یکی از »شنیدستم، دیدستم، میساختند. به این افعال، فعل نیشابوری میگفتند. خانلری در این مورد مینویسد: 

ه در است ك« كردستم، دفتستم»به صورت « است»استعمال ون با صورتهای صرفی ماضی نقلی در فارسی دری 

های فایده به بعضی صیغهشعر مکرر دیده میشود. دربارۀ این وجه، مقدّسی نوشته است كه مردم نیشابور سینی بی

( 659/ 6: ج 4396خانلری، «)فعلی افزودند و از اینجا مرحوم بهار این دونه فعلها را افعال نیشابوری خوانده است

این كاربرد در قرون اخیر و دورۀ معاصر در زبان فارسی منسوخ شده است اما در شعر صالحی ناشی از وركائیسم 

سازی زبان شعری وارد شده است. ویژدی معنایی این افعال كه در نقل و روایت به كار میرفتند زبانی و برجسته

كه مفهوم روایت را نیز در خود داشته باشد وجود عامل حضور ون بوده است دویی در زبان فارسی معاصر، فعلی 

 ندارد و به همین سبب صالحی از ون استفاده كرده است:

شنیدستم/ تو همچون من نمایی رو به خاموشی/ ولی حیف است/ حیف ای جان/ بمان جاوید ای خورشید 

 (99/ 6: ج 4343)صالحی، 

 از ون بهره برده است.همچنین این كاربرد ویژۀ نقل و روایت نیز هست كه شاعر 

 سزد

نیز از افعال منسوخ و نارایج در دورۀ معاصر است؛ این كلمه در شعر در نتیجج وركائیسم زبانی كاربرد « سزیدن»

 دارد اما در زبان كاربردی معاصر از میان رفته است.

 سزد كه سیل بلا راه خود بگرداند

 

 در این دریوه كه همزاد كوهسار تویی 

 (44/ 6: ج 4343)صالحی،                             

 سزد كه رایحه درد سازدش مدهوش

 

 كه باغ عشق به داغ شکسته بالی توست 

 (454/ 6)همان، ج                                       

 نهفتن
 ت:بیت زیر بوده اسعامل حضور ون در « شکفتن»نیز فعلی وركائیک و منسوخ است كه همقافیگی با « نهفتن»

 نهفتغم ز دل در صحبتش رو می

 

 عطر سیب شادی از او میشکفت 

 (474/ 6: ج 4343)صالحی،                         



 644/ تحلیلی به خاستگاههای باستانگرایی زبانی در شعر بهمن صالحینگاهی 

 

 بهل
است كه از افعال قدیمی بوده و در زبان معاصر كاربردی « ترک كردن، ول كردن و رها كردن»نیز در معنای « بهل»

 وركائیسم زبانی این واهه را در شعر خود وورده است.ندارد. صالحی در نتیجج 

 بهل تا كه بر شکر پروددار

 

 به پایت كنم اشک شعری نرار 

 (445/ 6)همان، ج                           

 هاتحلیل داده

 سرایی در حضور واژگان آركائیک در شعر صالحیتأثیر سنت غزل
ی سرایی برخسرایی است. در سنّت غزلصالحی، تأریر از سنّت غزلیکی از علل حضور واهدان وركائیک در شرع 

سرایی دارد نادزیر از این واهدان وركائیک كه امروزه كاربرد واهدان، شناسنامج غزل دارند و وقتی شاعری قصد غزل

واره واهدانی سرایی همندارند استفاده میکند و زبان شاعر به این واسطه، رنگ كهنگی به خود میگیرد. در سنّت غزل

و ... میآید. صالحی در بسیاری موارد متأررّ « عسس»، «رخسار»، «صهبا»، «ساغر»، «بت»، «نگار»، «دیسو»چون 

سرایی این واهدان وركائیک را جایگزین معادل امروزین ون كرده و خصلتی وركائیک از زبان غزل سنتّی و سنّت غزل

 ن دفت وركائیسم به سبب تقلید از سنّت است.به زبان شعری خود میدهد. در این مورد میتوا

 (66/ 4: ج 4343ون دم كه ماه، دیسوی زرین خویش را/ در وبهای روشن تو شانه میزند )صالحی، 

 (66با اینکه در كنار تو شوریده عاشقی/ بر قایقی نشسته به یاد نگار خویش )همان، 

ی همواره استعاره از معشوق قرار درفته است. حضور ای منسوخ است كه در ادب سنتّی و شعر غناینیز واهه« بت»

 درایی زبانی است كه ریشه در تأریر زبانی غزل سنتّی دارد.این واهه در شعر صالحی، نماد وركائیسم و كهنه

 (95خمار وصل تو بودن بتا خمار بدی است/ بیا كه وعده شکستن/ همیشه/ كار بدی است )همان، 

 اند.اند كه در شعر صالحی ومدهسراییسنّت غزلساغر و صهبا نیز از واهدان 

 (454/ 4اینک در این زمانه شما هم/ غم/ با ساغر شراب بگویید )همان، ج 

 (443/ 4نوایی/ در ساغرش نه این سان صهبای شرمساری )همان، ج در خاطرش نه این حد اندوه بی

اند و كاربرد داشته« چهره و صورت»ه در مورد اند كه در داشتنیز واهدانی وركائیک و كهن« سیما»و « رخساره»

درایی زبانی كه ناشی در غزل میتوان بسیار به ون برخورد. این كلمه امروزه منسوخ و متروک است و در نتیجج كهنه

 از حفظ سنّت زبانی غزل است، در اشعار شاعران دیده میشود.

 (55/ 6: ج 4343ضمین طراوت دنیاست )صالحی، ات/ تات نیست/ و خستگیشبنم/ هردز به زیبایی عرق رخساره

 (95/ 6وقتی از خوان ن باز ایستادم/ و دوباره به سیمایت نگریستم )همان، ج 

 (91/ 6سیمای ساقی و می دلگون و خوشگوار )همان، ج «/ عیش و صحبت باغ و بهار»دانی كه 

دهخدا، مدخل عسس( از واهدان «)دشبگرد، دزمه، داروغه، پاسبانان كه به شب دردن»نیز در معنای « عسس»

پركاربرد وركائیک در شعر حافظ و دیگر متون منموم و منرور سنتّی است. عسس بردرفته از فرهنگی سنتّی است 

اند، و امروزه این شغل و منصب، منسوخ است. با نمر به اینکه در شعر سنتّی همواره مست و عسس در كنار هم ومده

 زبان ورار پیشینیان، این واهه متروک، احیاء شده است.در بیت زیر نیز متأرّر از 

 خیل مستان تو را باشد در این یلدای سنگین

 

 های بی عسس، كی خواهی ومد؟ورزوی كوچه 

 (456/ 6: ج 4343)صالحی،                      
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 گرایی و كلمات كهنه و آركائیکبندی و صنعتآرایه
عوامل حضور واهدان وركائیک در شعر صالحی است. شاعر همواره به ابعاد مختلف درایی از دیگر بندی و صنعتورایه

(. كلمه عرصج 54: 4379علیپور، «)اندیشدهای رنگ، صدا و ... نیز میدر دزینش واهدان به جنبه»نگرد و كلمه می

 خود هدف است؛ هدفزیبایی وفرینی و تداعی معانی مختلف برای شاعر است و صرفاً كاركردی ابزاری ندارد بلکه 

 وفرینی.زیبایی

 

 بدیع لفظی
ون است كه زینت و زیبایی كلام وابسته به الفاظ باشد، چنانکه ادر الفاظ را با حفظ »صنعت لفمی یا بدیع لفمی: 

 (37: 4343)همایی، « معنی تغییر بدهیم ون حسن زایل دردد

ورزی معاصر است؛ شاعران معاصر نیز داه به صنعتبندی از علل حضور واهدان وركائیک در شعر ورزی و ورایهصنعت

ورزی در شعر معاصر، عمق اند؛ ادرچه صنعتدر شعر روی وورده و مماهری زیبا از هنرورزیهای زبانی را خلق كرده

های زبانی و بیانی ورزیورزی شعر سنتّی را ندارد ولی در دورۀ معاصر نیز شاعران از صنعتو دسترش صنعت

اند كه داه به تأریر و تأسیّ از داشتگان بوده و داه ابتکاری بوده است. هماواییها و تناسبات لفمی و استفاده كرده

ای وركائیک و كهنه را جایگزین كلمج معاصر كنند چرا كه حسن كلام ووایی داه این شاعران را برون داشته تا كلمه

 و زینت كلام به واسطه این مهم، محقّق شده است.

 

 چراغ/ ساغر
تواند عامل حضور این واهه وركائیک باشد. علاوه بر این نزدیکی می« ساغر»و « چراغ»در بند زیر هماوایی بین 

 اند در جهت غنای موسیقیایی به كار رفته است.های سایشیكه هر دو از صامت« س»و « چ»ووایی بین 

 (43/ 4: ج 4343كنم )صالحی، تا چراغ ساغری است/ وحشت وری/ از هجوم / ظلمتی نمی

 رغم/غم/ ساغر

بندی در كنار دیگر ورایی كرده است و ورایهواج« رغم/ غم/ ساغر»در كلمات « غ»در بیت زیر نیز شاعر با تکرار 

 در شعر بوده است.« ساغر»عوامل، یکی از عوامل حضور واهۀ وركائیک 

 بر رغم غم ساغری كو، پرواز جان را پری كو

 

 در سوگ یاران جانیكو خامه و دفتری كو؟  

 (464/ 6)همان، ج                                     

 باده
و خلق جناس افزایشی با ون عامل حضور « باده»و « باد»بندی بین ای كهنه و وركائیک است؛ ورایهنیز واهه« باده»

برد دارد. رستاخیز این واهه، كار« شراب»منسوخ شده و به جای ون « باده»این واهۀ كهنه بوده است. امروزه واهۀ 

 درایی و توجه به تناسبات لفمی شاعر دارد.ریشه در لفظ

 برخیزم و در بندم بر غرش برق و باد

 

 هاوز باده چنان سوزم كاتش به نیستان 

 (454/ 6)همان، ج                                    

 های پست/نان(دونان )انسان
اند. خاقانی و با ون جناس ساخته بندی بهره جستهدر صنعت و ورایه« دونان»و « نان»در شعر سنتّی همواره با 

 میسراید:



 643/ تحلیلی به خاستگاههای باستانگرایی زبانی در شعر بهمن صالحینگاهی 

 

 به بوی دو نان پیش دونان شدی

 

 زدی بوسه بر پر نان عنصری 

 (34،بیت464)دیوان خاقانی،                     

در معنای انسانهای -«دونان»واهه وركائیک بندی با این كلمه، تلاش كرده است بین صالحی نیز با نمری به ورایه

تبادر نیز دارد؛ در كنار  ایهام« دونان. »بندی كرده و صنعتی لفمی خلق كندورایه« نان»و كلمج  -دون و پست

 نیز میباشد.« دو قری نان»به معنی « دو نان»دری است تداعی« های پستجمع دون و انسان»اینکه معنای كلمه 

 وصیت ای تازه پردشایان ز بهر دونان سخن مگویید  بودم به نام و نانی كنون نواخوانهمای اوج ترانه 

 (449/ 6: ج 4343)صالحی،  

 سپید

نیز به سبب هماوایی با پرواز و پروانه ومده است و تلفظ قدیمی به سبب « سفید»به جای « سپید»تلفظ كهن 

 ورایی انتخاب شده است.واج

 (35/ 6: ج 4343ای سپید/ در باد )صالحی، پروانهتر از پرواز سبک/ سبک

 جسر
است و از كلماتی است كه امروزه كاربرد ندارد. صالحی در نتیجج « پل»ای عربی و در معنای نیز واهه« جسر»

زدایی از زبان و تشخّص ون شده و وركائیسم زبانی این واهه را در شعر خود وورده است. این واهه عامل وشنایی

 ومده و جناس ناقص با این كلمات ساخته است.« ابر»و « بر»به سبب همنشینی با همچنین 

 (4/ 6اند/ شمشیر وختگانی/ بر جسر ابرها )همان، ج بار ددر/ از دردباد وادی تاری / دویی كه باز ومده

 بیرق
حضور یابد. با نمر در شعر « بیرق»در بند زیر نیز سبب شده است تا واهه وركائیک « ک»، «گ»ورایی حروف واج

به اینکه شاعران به همه ابعاد واهه توجّه دارند و با خص موسیقی واهه از دید ونها نهان نیست در اینجا نیز واهۀ 

دارد انتخاب شده و در غنای « گ»و « ک»در ون كه قرابت مخرج با حروف « ق»بیرق به خاطر وجود واج 

 تخاب شده است.موسیقیایی عبارت نقش داشته و به این سبب ان

 (644های دره كرده/ یک بیرق سیاه/ رنگین زخون درم/ هزاران پرنده بود )همان، دویی مشت

 گزمه
 نیز عامل حضور این واهه وركائیک در بند زیر بوده است.« دزمه»و « دشته»جناس متوازی بین 

 (637/ 4: ج 4343لحی، ها/ بیهوده سعی میکردند...)صاطغیان رودخانه تاری / وغاز دشته بود/ و دزمه

 

 جادوی مجاورت

هایی است كه سبب حضور واهدان وركائیک در شعر صالحی شده است؛ جادوی جادوی مجاورت از دیگر ورایه

مجاورت، شامل توازنهای ووایی بین واهدان در شعر است. دو یا چند كلمه چنان در مجاورت هم قرار میگیرند كه 

الشعاع قرار میدهد. میتوان دفت كه موسیقی میشود و موسیقی نیز معنا را تحتاین توازن و مجاورت، عامل خلق 

كدكنی جادوی مجاورت، تقلیل معنا از رهگار موسیقی و غلبج بعُد موسیقیایی بر بعد معنایی واهه است. شفیعی

را « ورت شاعرانهجادوی مجا»برای این توازنها میتوان اصطلاح »ها مینویسد: هایی از توازنضمن برشمردن نمونه

مندند بین موسیقی و معنای تركیبهایی ها و توازنهای ووایی، واهدانی و نحوی بهرهبه كار برد؛ زیرا ادرچه هنر سازه

ای منطقی و بجا وجود دارد كه عقل و شعور جمعی، قادر به درک همجواری كه جادوی مجاورت شاعرانه دارند، رابطه
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ای با كاربرد شاعرانه و از بازیهای كلامی را جمله« هر كه بامش بیش، برفش بیشتر»ونان است. از این رو ما عبارت 

از نوع جادوی مجاورت شاعرانه مینامیم كه در ون توازنهای صوتی برای زیبا و مؤرّر شدن سخن به كار رفته است. 

ز معنی ر موسیقیایی كلام، اادر شاعر تركیبی بیافریند كه بتواند خواننده را مسحور خود كند یا اینکه خود ساختا

كدكنی، شفیعی«)ونکه در واقع خبری از معنی و كلمات داشته باشیمخبر دهد و ما را تحت تأریر قرار دهد بی

4344 :415-411.) 

 جامۀ جمیل

از واهدان كهن و وركائیک است. « جامه»در شعر صالحی، حاصل جادوی مجاورت است؛ « جامج جمیل»تركیب  

بندی و سازی و غرابت زبان و ورایهكاربرد دارد. اما در زبان شعر به سبب برجسته« لباس»ون، واهۀ امروزه به جای 

در ون در كنار « ج»به سبب تکرار واج « جامه»ای علل دیگر واهدان وركائیک، احیاء میشوند. در بند زیر پاره

داشته تا این دو واهه كهن را در كنار شاعر را بر ون « جادوی مجاورت»كه خود صفتی كهنه است ومده و « جمیل»

 هم بیاورد.

 (75/ 6: ج 4343ای جمیل/ خالی دل وی از / تلواسه خزان )صالحی، پیری بزردوار/ با جامه

نیز به معنی زیبا بوده و صفتی كهنه است كه در متون نمم و نرر سنتّی كاربرد دارد. در دلستان « جمیل»صفت 

دلستان سعدی، «)افواه عوام افتاده و صیت سخنش كه در بسی  زمین رفته ذكر جمیل سعدی كه در»وید: می

 دیباچه(. این واهه در نتیجه وركائیسم زبانی و هماوایی بین جامه و جمیل، در شعر صالحی نیز ومده است.

 

 شعرشباب
ین دو است و جادوی مجاورت سبب شده است تا شاعر ا« جادوی مجاورت»نیز برومده از « شعر شباب»تركیب 

ای عربی است است. این واهه، واهه« جوانی»نیز كاربردی قدیمی از « شباب»كلمه را در كنار هم بیاورد. واهه كهن 

 و در داشته كاربرد داشته است و امروزه متروک است.

 (74/ 6: ج 4343خنیادران بهشتی/ در بزم افلاک خواندند/ مدح جمال تو خاتون/ شعر شباب تو بانو )صالحی، 

 ونۀ پندارپ
توان حاصل جادوی مجاورت دانست؛ چرا كه این دو كلمه متعلّق به دو حوزۀ معنایی را نیز می« پونج پندار»تركیب 

 اند و تنها هم حروفی و جادوی مجاورت است كه نزدیکی بین ون دو را توجیه میکند.دور از هم

 (33/ 6دریاست )همان، ج  های سنگی/ از صخره-دریغا-خالی ز شور پونه و پندار/ خاموش تر

 

 بدیع معنوی

فنونی هستند كه با ارتباب بین كلمات و اجزای كلام از طریق معنی، باعث زیبایی و افزایش موسیقی »بدیع معنوی: 

 (44: 4399اسفندیار، «)كلام میشوند. در این نوع، زیبایی كلام به معنی بستگی دارد و الفاظ نقشی ندارند

درایش به وركائیسم زبانی در شعر صالحی بوده، بدیع معنوی و توجّه به صنایع معنوی چون از دیگر عللی كه سبب 

ایهام و ... است. بدیع معنوی نیز در كنار بدیع لفمی از محسنات كلام و عامل زیبایی و وراستگی متن ادبی است. 

از  ن و داه زیبایی متن و تقلیددر شعر معاصر، كمتر به صنایع پرداخته میشود ولی شاعران معاصر نیز از سر تفنّ

ها میشوند. در شعر صالحی وركائیسم در این مورد بیشتر در قالب ایهام جلوه یافته داشته دست به دامن این ورایه

 است.



 645/ تحلیلی به خاستگاههای باستانگرایی زبانی در شعر بهمن صالحینگاهی 

 

 قلب )ایهام تناسب(
ای اههو« قلب»میباشد. « قلب»یکی از كلماتی كه دستاویز شاعران در دوره معاصر برای خلق ایهام شده است، واهۀ 

میباشد. شاعران سنتّی با خص حافظ با این كلمه « تقلبّی»و « سکج ناسره»وركائیک و كهنه بوده و در معنای 

واحد پول «)د ر»ورزی داشتگان این كلمه را دركنار اند. صالحی نیز با الهام از صنعتها ساخته و پرداختهایهام

چنان باشد هم« پول تقلبّی»در معنای تواند هم می« قلب سیاه»ن ومریکا( وورده و ایهام تناسب ساخته است. همچنی

 كه حافظ در بیت زیروورده:

 قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد

 

 كان معامل به همه عیب نهان بینا بود 

 (4، بیت 674)دیوان حافظ،                              

 شود از پرتو ون قلب سیاهچه زر میون

 

 كه در صحبت درویشان استكیمیایی است  

 (1، بیت75)همان،                                        

 باشد.« پول تقلبّی»هم میتواند قلب سنگی و پر از شرک و نفاق و همچنین « قلب سیاه»اینجا نیز 

 (44/ 6: ج 4343كاخ سفید/ ستاد فرماندهی د ر است/ و دربار قلبهای سیاه )صالحی، 

 

 تبادر( مهر )ایهام
وجود دارد معنای دوم « درم»و « مهر»خلق كند تناسبی كه بین « ایهام تبادر»در بند زیر نیز شاعر تلاش كرده 

 است به ذهن متبادر میکند.« خورشید»را كه « مهر»

 (31ام )ابر نگاه درم تو زایل مباد/ هردز به پاس مهر اهورایی/ بر داهواره

 بو

 ای كهن است. حافظ در بیت زیر با ون ایهام خلق كرده است:واهه« زوامید و ور»نیز در معنای « بو»

 ای كآخر صبا زان طرّه بگشایدبه بوی نافه

 

 ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها 

 (6، بیت4)دیوان حافظ،                         

 این كلمه در معنای وركائیک در بیت زیر از صالحی نیز ومده است:

 خارها به جگر بستم از مخافت راهچه 

 

 به بوی ون كه در این عرصه شهسوار تویی 

 (44/ 6: ج 4343)صالحی،                  

 الزام موسیقیایی و نقش آن در آركائیسم زبانی صالحی
انی، زب دراییدر بسیاری موارد عامل موسیقیایی سبب حضور واهدان وركائیک در شعر است و زبان وركائیک و كهنه

ود، ی سنتّی ایجاد میشنتیجج ضرورت موسیقیایی است. محدودیتّهای وزنی و موسیقیایی كه بخصوی در قالبها

ای كهنه را جایگزین واهه معاصر و امروزین كند و ادر این ضرورت نبود، شاعر به قطع سبب ون است كه شاعر واهه

هایی از وركائیسم زبانی كه حاصل ضرورت برد. نمونهكار میای امروزین را به یقین برای نزدیکی به زبان معاصر، واهه

 وزنی است در ابیات و عبارات زیر از صالحی دیده میشود.

 عدو

در بند زیر حضور خود را مدیون ضرورت موسیقیایی كلام است؛ چرا كه معادل امروزین ون « عدو»واهه وركائیک 

در این جا نمیگنجد و همانطور كه واهدان عربی بسیاری به زبان فارسی از رهگار انطباق عروضی وارد شده، در 
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موسیقی، سبب حضور كلمات وركائیک بوده  های سنتّی( معاصر نیز ضرورت وزن واشعار سنتّی )اشعار در قالب

 است.

 قربانی موعود قیام ونکه به میدان

 

 ترین سینه صف بودبر تیر عدو سرخ 

 (641/ 4: ج 4343)صالحی،                         

 خاوران
ه و امروزمیباشد و در داشته كاربرد داشته است « مشرق»ای كهنه و منسوخ است كه به معنای نیز واهه« خاوران»

زدایی از زبان شده است و زبان شعر را كهنگی بخشیده متروک است. حضور این واهه كهن عامل تشخّص و وشنایی

 است.

 (45/ 6سردار خاوران را / از سوی ما پیام رسانید/ )همان، ج 

 اوفتاده
 وسیقیایی ومده است.است كه در بند زیر به سبب الزام م« افتاده»نیز تلفّمی كهن و وركائیک از « اوفتاده»

 (19/ 4كه زیر پای اهدهایی وهنین/ تنها و خونین/ اوفتاده بود )همان، ج 

 برون
 است كه الزام موسیقیایی سبب حضور ون بوده است.« بیرون»نیز تلفظّ كهن و قدیمی « برون»

 (95/ 4: ج 4343برون ز پای دلم وورش كه خار بدی است )صالحی، 

 زخمین
كاربرد دارد و حضور این صفت « زخمی»تر است و امروزه منسوخ است. امروزه صفتی كهنهنیز « زخمین»صفت 

 درایی زبانی است.كهنه نشان كهنه

 (454داند )همان، های پلنگان میو مهربانیت را / ون وهوی فراری زخمین/ در زیر پنجه

 ستوار
 ه است.و از صفات وركائیک و كهن« استوار»نیز تلفّمی قدیمی از « ستوار»

 (73/ 6مانده هزار سال/ ستوار و همچنان/ عمرت دراز باد/ ای سرو هرزویل )همان، ج 

 (455/ 6ای نجیبه ستوار )همان، ج كو؟ چه شد ون تخت وبنوس بلندت؟ ای زن وزاده

 خشماگین
سازی در بیت زیر از صالحی ومده نیز شکل قدیمی و متروک خشمگین است كه به سبب برجسته« خشمادین»

 است.

 زمین به شیهه ناداهان سوار خویش فرو افکند

 

 چو اسب وحشی خشمادین ز تازیانه بربرها 

 (454/ 6)همان، ج                            

 پرتاب كن با هر چه نیرویت در بازوان مانده ست خشمادین

 در جنگی این سان نابرابر سنگ، هر چند مشتی روی سندان است 

 (444/ 6)همان، ج 

 بندیقافیه
درایی زبانی در شعر معاصر میتوان دانست. این عامل بخصوی در اشعاری كه در بندی را از دیگر علل كهنهقافیه

سازی، اند بیشتر دیده میشود. محدودیّت قافیه سبب میشود تا شاعر معاصر برای قافیههای سنتّی سروده شدهقالب



 647/ تحلیلی به خاستگاههای باستانگرایی زبانی در شعر بهمن صالحینگاهی 

 

ضرورت قافیه، رستاخیز بخشد. عامل اصلی حضور برخی واهدان  به داشته رجوع كرده و واهدان وركائیک را به

و ... به این « اختر»، «رحیل»، «خزان»وركائیک در شعر صالحی همین ضرورت قافیه است. واهدان كهنی همچون 

 .اندبندی ومدهاند. این واهدان در كنار تشخّص به شعر، به سبب قافیهاند و احیاء شدهشیوه حیاتی دوباره یافته

 خزان
بندی است. شاعر این واهه را با درایی زبانی و قافیهدر بند زیر در نتیجج كهنه« خزان»حضور واهۀ وركائیک و كهنه 

 بندی عامل وركائیسم زبانی است.، همقافیه كرده است و قافیه«زمان»

/ پیری بزردوار/ با -معبر زمان در-نما/ بدیل/ پیری جوانبا بلند و شاد/ وزاده و جلیل/ برج بهار سبز/ بشکوه و بی

 (75/ 6: ج 4343ای جمیل/ خالی دل وی از / تلواسه خزان )صالحی، جامه

 رحیل

های درونی در این شعر ورایی است. شاعر قافیهنیز حضور خود را در بند زیر مدیون قافیه« رحیل»واهۀ وركائیک 

 قافیه كرده است.هم را با هم« اصیل»و « نیل»، «ذلیل»، «رحیل»وورده و واهدان 

فارغ خیال او/ ز اندیشج رحیل/ نز وفتاب تیر/ افسرده و نژند/ نز بادهای دی/ افتاده و دلیل/ ...ون سان كه صخره از/ 

 (74/ 6: ج 4343ای اصیل )صالحی، ...در خاطرات وی/ فرزانه«/ نیل»و « دنم»طغیان 

 اختر
قافیه قالبهای سنتّی اضطرار قافیه است؛ شاعر برای یافتن واهدان همیکی از علل اصلی وركائیسم زبانی بخصوی در 

اند از این رهگار جانی دوباره میابند. درائی زبانی میشود و واهدانی كه امروزه منسوخ و متروکدست به دامن كهنه

 ... ومده است. و« دفتر»»، «پر پر»، «خنجر»قافیگی با واهدانی چون به سبب هم« اختر»در بیت زیر واهۀ كهنج 

 هزار وینه ش خونین بر وستانه صبح درد

 

 هزار پنجره ویران شد به بهت دیده اخترها 

 (457/ 6)همان، ج                             

 شوكران
ماده سمی خطرناک كه از ریشه دیاهی به همین نام به دست میآید، دورس، بی  تفت، »نیز در معنای « شوكران»

ای كهنه و منسوخ است كه به سبب همقافیه شدن با واهدانی چون مدخل شوكران( واهه عمید،«)تودریون

بندی عامل وركائیسم زبانی بوده و ... در بیت زیر ومده است و قافیه« ، وتش فشانی«نهانی»، «باستانی»، «توانیمی»

 است.
 بر سینه از عشق داغی است، تن از دل زخم باغی است

 

 است در این شب شوكرانی هر زخم من چون چراغی 

 (464/ 6: ج 4343)صالحی،                         

 شرنگ/ )قافیه بندی بین شرنگ/ خدنگ/...(

دهخدا، مدخل شرنگ( و «)خربزه تل  كه ون را تلخک و كبست نیز دویند، زهر، سم»در معنای « شرنگ»واهدان 

اند كه نیز واهدانی منسوخ و متروک« هجران»خامه( و همان، مدخل «)قلم، نی تحریر، كلک»در معنای « خامه»

 اند:در نتیجج وركائیسم زبانی در شعر صالحی ومده

 با سرود تل  من ذات نفرت و عصیان

 

 هابا شراب عشقم وه، فطرت شرنگی 

 (443/ 6: ج 4343)صالحی،                             

 پشت سنگر تاری  ون مجاهد پیرم

 

 هادستم كو؟ تشنه خدنگیای به خامه 

 (443/ 6)همان، ج                                         
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 آوردن فعل با باء تاكید
نیز جزو كاربردهایی بوده است كه بیشتر در دورۀ سامانی كاربرد داشته و « باء زینت»و « باء تأكید»كاربرد فعل با 

بر سر فعل »ایی زبانی است. بهار در این مورد مینویسد: درحضور ون در زبان شعری شاعران معاصر نمود كهنه

. «ومده است كه مربوب به دورۀ سامانی میباشدداارد، میهای نفی كه بعدها رو به نقصان میماضی و مصدر و صیغه

نوع  های بسیاری از این(. این كاربرد وركائیک را در زبان شعری صالحی نیز میبینیم و نمونه54: 6، ج 4375)بهار، 

 بیشتر به ضرورت موسیقیایی اتّفاق افتاده است.« باء تأكید»كاربرد وركائیک را در شعر او میتوان دید. كاربرد 

 (445/ 4: ج 4343بغض كدام ابر دلتنگ/ بشکست غمناک باران )صالحی، 

 (655های باران باش )همان، غبار غم بنماند چه جای درد و دریغ؟/ همیشه منتمر بوسه

 (43/ 6بنهاده سر بر بستر ورام تو/ غیر نفس وحشت از وشفته خوابی نیستی )همان، ج عالمی 

 (75/ 6ونگاه مهر تو بنشست/در قلب ون جان عالم )همان، ج 

 كسی كه بار نخستین به دست من بنهاد

 

 به باغ كاغای عشق دست سارا را 

 (445/ 6: ج 4343)صالحی،                   

 عطشم را هر چند قدحی در ده و بزدا

 

 پیک دریایم و پیغامبر بارانم 

 (466/ 6)همان، ج                             

 ویژگی معنایی واژگان آركائیک

 بندی و عامل موسیقیایی، غالب شاعران، عاملی دیگر در وركائیسم زبانی بوده است. علاوه بر ورایه«كمال معنا»عامل 

ركائیک به این نکته اعتقاد دارند كه برخی كلمات معاصر معنای تمام و كمال معاصر در دزینش واهدان كهن و و

ای موارد نیز برخی واهدان وركائیک را تداعی نمیکنند و در رساندن معنا نقصان دارند. به همین خاطر، در پاره

ای كهنه شده و واههتر شود از كاربرد معادل امروزین ون منصرف كلمات وركائیک و كهنه به سبب اینکه زبان ادبی

د برای این منمور و مقصو« زورق»اند تا از این رهگار تشخّصی به كلام داده باشند. كاربرد وركائیک را انتخاب كرده

 بوده است.

 (4/14: ج 4343ها روانه بود )صالحی، و روح من چو زورقی سپید/ به سوی بندر ترانه

 (36/ 6پهلو فتاده است )همان، ج های سبز علفزار/ چون زورقی شکسته به بر موج

ای وركائیک و كهنه است و حضور ون در شعر صالحی در نتیجج ویژدی ووایی این كلمه و نیز واهه« خصم»واهۀ 

همچنین ووای خای ون است هماهنگ با مفهوم ون بوده و با صدای خصم، خس و فرومایه بودن را تداعی میکند. 

اند صرفاً برای انتقال مضمون نیست بلکه خود واهه در مركز توجّه قرار كه دفتهبه این سبب كه در زبان شعر ونطور 

 میگیرد.

ای منسوخ و متروک است. ای عربی است كه در داشته بیشتر كاربرد داشته است و امروزه واههنیز واهه« خصم»

جایگزینی بهتر برای در ون وجود دارد سبب شده است « خ»شاید ویژدی ووایی این واهه كه ووای ناخوشایند 

 در زبان شعر باشد؛ چرا كه ووا و مفهوم در این صورت سنخیّت و تناسب بیشتری دارند.« دشمن»

 (4/15: ج 4343ای از برف/ چهره پنهان از نگاه خصم كاوشگر )صالحی، در پناه توده

 ای شیریناین سنگها هر یک به فرق خصم تکراری از اسطوره

 (447/ 6ق، از سالهای تل  هجران است )همان، ج این سنگها هر یک قصای عش



 644/ تحلیلی به خاستگاههای باستانگرایی زبانی در شعر بهمن صالحینگاهی 

 

 خنجر كین كدام خصم دریده ست

 

 تا به دماوند؟« كرخه»جامه جانت ز  

 (455/ 6)ج                                               

 سترون
شاعران معاصر در از صفات كهنه و وركائیک است كه در زبان « عقیم، نازا و بی حاصل»نیز به معنی « سترون»

های پیشین نیز اشاره رفت عدم وجود معادل درایی زبانی كاربردی دسترده دارد. همانطور كه در بخشنتیجج كهنه

 مناسب برای این كلمه سبب شده است تا غالب شاعران معاصر این واهه كهنه را به كار ببرند.

 (476/ 4ج  :4343ها/ ابرهای تل  و سترون )صالحی، بر فراز سر خارستان

 مرل یک ابر سپید اما سترون در افق

 

 هیچ جز وهی زجان دردبارش برنخاست 

 (444/ 6)همان، ج                                         

 پلشت/ سترگ
اند. این واهدان امروزه اند كه در بند زیر از صالحی ومدهنیز واهدانی متروک و منسوخ« سترگ»و « پلشت»صفات 

 ندارند و حضور ونان نشان وركائیسم زبانی صالحی است و به غنای زبان كمک میکند.كاربرد 

 (445/ 4هر ون چه ورار زشتی هر جا غبار پلشتی/ باری زدودی به ویین )همان، ج 

 (31/ 6ای )همان، ج ضربه های سم ستردش، وه/ روشن نمیتواند كردن/ شمع شرارهدل

 (453/ 6: ج 4343ه حیله پرددیان عمام دیوانی )صالحی، بگو به كار عمیم و سترگ تو بستند چ

 بشکوه
د كه پیشوندها الفاظی هستن»در داشته با افزودن پیشوند بر سر كلمات صفت ساخته میشد. در این مورد میآید: 

ی ندر اول واهه میآیند و مفهومی جدید به ونها میبخشند. در بعضی از موارد نوع دستوری كلمه را عوض میکنند، یع

( ساختن صفات با 664: 4374احمدی دیوی و انوری، «)مرلاً اسم را به صفت یا صفت را به اسم تبدیل میکنند

اددار این و ... ی« بخرد»، «بشکوه»نیز در نمم و نرر سنتّی بیشتر دیده میشود؛ صفاتی چون « ب»افزودن پیشوند 

 لحی نیز در نتییجج وركائیسم زبانی ومده است:اند. این صفت كهنه و وركائیک در شعر صازبان كهنه و منسوخ

 (75/ 6: ج 4343بدیل )صالحی، با  بلند و شاد/ وزاده و جلیل/ برج بهار سبز/ بشکوه و بی

 (75/ 6ون تابناک همایون/ ونک/ چه روشن چه بشکوه )همان، ج 

 نژند
درایی ادبیات این واهه در نتیجج كهنهنیز از واهدان منسوخ و متروک در دورۀ معاصر است؛ در عالم شعرو « نژند»

 زبانی و با الهام از زبان نمم و نرر سنتّی وارد میشود و جانی دوباره مییابد.

 (74/ 6فارغ خیال او / زاندیشه رحیل/ تو وفتاب تیر/ افسرده و نژند )همان، ج 

 پیر شدی مادر ای فدای تو جانم

 

 از چنین زار و دردمند و نژندی 

 (414/ 6)همان، ج                                    

 توسن

ای وركائیک )دهخدا، مدخل توسن( بوده و واهه« سركش و دردنکش و وحشی و ناوزموده»نیز به معنای « توسن»

 درایی زبانی در بیت زیر از صالحی ومده است.است كه در نتیجج كهنه

 توسن بخت ندانم ز چه درداند عنان

 

 بدین سامانم كه ز صحرای غم وورد 

 (463/ 6)همان، ج                                       
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 آوایی–معنایی 
ووایی است؛ این –ای از كلمات وركائیک را نیز در اشعار شاعران میتوان یافت كه علّت رستاخیزشان معناییپاره

واهدان، هماهنگی موسیقی و مفهوم ترند و شاعر در دزینش این واهدان، هم كمال معنا را دارند و هم موسیقیایی

در مفهوم خود نیز هست و این ویژدی برجسته واهه را در نمر دارد، به این شکل كه كلمه با وهنگ خود تداعی

 سبب دزینش این واهه میشود.

 مغموم
سب ادر این كلمه تن« غ»و « م»صفتی كهنه و وركائیک است كه در بند زیر از صالحی ومده است. تکرار « مغموم»

ووایی بیشتری با غم دارد و شعر كه به انتخاب واهدان توجه دارد از این ویژدی كلمه استفاده كرده است و شاعران 

 اند.به سبب ویژدی ووایی این كلمه ون را بردزیده

 (75/ 6: ج 4343زار اسارت/ دلهای مغموم ایران، در اضطراب تو بانو )صالحی، های مداین/ تا خیمهاز باغ

 سخت

نیز از قیود كهن است كه بیشتر در تاری  بیهقی و دیگر متون نمم و نرر سنتّی ومده و امروزه متروک « سخت»

است اما در نتیجج وركائیسم زبانی در اشعار شاعرانی چون شاملو حضوری پررنگ دارد. این قید وركائیک در شعر 

 درایی زبانی ومده است.صالحی نیز در نتیجج كهنه

 (4/475ساكت بود/ مرل بیماری كه مردش را/ خوانده باشد...)همان، ج ماه اما سخت 

 شرزه
است و بیشتر صفتی است كه در شعر داشته برای شیر كاربرد دارد و همواره از « خشمگین»در معنای « شرزه»

ر شعر درایی زبانی دكاربرد دارد؛ این صفت كهنه، در نتیجج كهنه« شیر هره»، «شرزه شیر هیان»تعابیری چون 

 صالحی نیز در بند زیر ومده است.

 (44/ 4ها/ تندیس نیستند )همان، ج با من بگو/ كان شرزه سرفرازان بر كتف موج

 فراز
متناسب با بلندی است و شاعر به سبب تناسب موسیقی و معنا و كمال « ا»نیز با كشیددی ووای « فراز»قید 

شعر سخن از اعتلاء و بلندی است و این واهه به زیبایی با حضور معنایی این كلمه را انتخاب كرده است؛ چرا كه در 

 در بلندی و ارتفاع است.در ون تداعی« ا»مصوتّ بلند 

شبی میان احادیث معتبر خواندم/ كه بر فراز درختان/ و بر فراز كبوترها/ و بر فراز عمارات باشکوه و زمین )صالحی، 

 (45/ 4: ج 4343
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 گیرینتیجه

درایی زبانی بهره برده است و حاضر نشان از ون دارد كه صالحی به علل مختلف از باستاننتیجج پژوهش 

های متنوعّ و متعدّدی دارد. او با بهره جستن از وركائیسم زبانی به زبان درایی زبانی در شعر او خاستگاهباستان

ست. تأریر از سنّت با خص از سازی زبانی شعر او شده اشعر خود تشخّص داده است و وركائیسم عامل برجسته

پردازی از عواملی است كه وركائیسم در شعر او را سبب میشود. برخی از واهدان وركائیک شناسنامج سنّت غزل

ترین عوامل درایش به وركائیسم در شعر اوست. در بسیاری اند. موسیقی از اصلیغزل دارند كه در شعر او ومده

از كلمات وركائیک استفاده كرده است. موسیقی درونی، موسیقی بیرونی و  موارد او به ضرورت وزن و موسیقی

بندی از دیگر ورزی و ورایهموسیقی كناری )قافیه( از مهمترین عوامل وركائیستی زبان شعری او هستند. صنعت

ت و ... ها و عوامل مهم در درایش به وركائیسم زبانی در شعر صالحی است. انواع جناس، جادوی مجاورخاستگاه

اند و در كنار این بدیع لفمی با خص ایهام عاملی در اند در شعر او سبب وركائیسم زبانیكه مماهر بدیع لفمی

معنایی واهدان كهن، عاملی دیگر در حضور این واهدان در شعر -های وواییتوجّه او به زبان وركائیک است. ویژدی

 های اصلی وركائیسم زبانی در شعر صالحی دانست.ا خاستگاهصالحی است. در یک دید كلیّ میتوان عوامل فوق ر

 

 مشاركت نویسندگان

دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

 اند و طراحاین رساله را بر عهده داشتهراهنمایی  برینالدین وبسیفدكتر وقای استخراج شده است. واحد ارومیه 

دكتر  وقایبعنوان مشاور و دانشجو سركار خانم دكتر فروغ جلیلی اند. اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

 اند. در نهایت تحلیل محتوایپژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهحسین كریمی رابت 

 ركت هر سه پژوهشگر میباشد. مقاله حاصل تلاش و مشا

 

 قدردانی و تشکر

علوم  ۀنویسنددان مقاله بر خود  زم میدانند مراتب تشکر و تقدیر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشکد

انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد ارومیه و همچنین سردبیر محترم و فرهیخته نشریه سبک شناسی نمم و نرر 

 .فارسی )بهار ادب( اعلام كنند

 

 تعارض منافع:

نویسرنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل  

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

فته اسررت. مسررئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شررده و هیچ تخلف و تقلبی صررورت نگر
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احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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